
  

  2 فنون ادبيعلوم و 

  هاي مهم براي شاعران و هنرمندان و دانشمندان بود؟ كدام گزينه از كانون -1

  ) اصفهان، تبريز و نواحي مركزي ايران2  ) خراسان، آذربايجان و نواحي جنوبي ايران1

  قي ايران) اصفهان، خراسان و نواحي شر4  ) اصفهان، خراسان، آذربايجان و نواحي مركزي3

  كدام گزينه صحيح است؟ - 2

  ) سبك عراقي در نيمه اول قرن دهم به اوج خود رسيده بود.1

  و فضلا بود. اان نيز پايتخت و محل اجتماع شعر، خراسدزمان با رشد ادبيات در هن ) هم2

  دليل شاعرنوازي دربار هند، شاعران به سمت هند روانه شدند. ) در اين دوره به3

  بافي، سفالگري، نمايش در زمان صفويه رشد و توسعه يافت. قالي) هنرهايي نظير 4

  ؟نيستكدام گزينه درباره قرن يازدهم صحيح  - 3

  ) رفاه اقتصادي در اين دوران باعث شد هركس به اندازه توان خود به امور فرهنگي از جمله ادبيات بپردازد.1

  جه بودند.تو عر مدحي و ستايشي و عاشقانه زميني بيش) شاعران صفويه به 2

  پرداختند. ها، شاعران به نقد آثار يكديگر مي خانه ) در اين دوره مانند سابق در قهوه3

  تري مدعي شعر و شاعري شوند. ي باعث شد افراد و طبقات بيشسرايان دربار ين رفتن طبقه مديحه) وابسته نبودن شعر به دربار و از ب4

  هريك از موارد زير به كدام شاعر تعلق دارد؟ - 4

  شعرش حد واسط سبك عراقي و هندي بود. ـ

  ها و الفاظ محاوره سخن او را برجسته ساخته. المثل ـ ضرب

  ـ پركارترين شاعر زبان فارسي است.

  بند عاشورايي ـ شاعر تركيب

  ) وحشي بافقي، كليم كاشاني، صائب، محتشم كاشاني2  ) وحشي بافقي، صائب تبريزي، كليم كاشاني، محتشم كاشاني1

  ) عراقي، بيدل دهلوي، صائب، بابا فغاني شيرازي4  ي بافقي، كليم كاشاني، صائب، بابا فغاني شيرازي) وحش3

  ؟نيستصحيح » بيدل دهلوي«كدام گزينه درباره  - 5

  ) بيدل دهلوي از شاعران قرن يازدهم است.2  شناسيم. انگيز مي هاي خيال ) او را به سبب غزل1

  برد. هاي رنگين به كار مي ) مضامين شعري او ساده و استعاره4  رمزآميز شاعرانه است.هاي  ) شعر او سرشار از ابهام و تخيل3

  يك از ابيات در وزن متفاوتي سروده شده است؟ كدام - 6

  سوز را چين از سرّ ليلي غافلند / اين كرامت نيست جز مجنون خرمن ) عاقلانِ خوشه1

  مده مخترع كار باش ي تازه كن / تن به تتبع) خواه بد و خواه نيك، هرچه كن2

  نشين بايد كه افلاطون شود ) از ره تقليد اگر حاصل شود كسب كمال / هر كه گردد خم3

  كند هركس، حسابش بر من است حسابي مي ) حاصل فرمانروايي نيست جز وزر و وبال / بي4

  وزن است؟ يك از ابيات با بيت زير هم كدام - 7

  »تم / كه عشق از پرده عصمت برون آرد زليخا ران حسن روز افزون كه يوسف داشت دانسمن از آ«

  ) مرا نزديك خواندي چون چنين نيك / تو را دادم نجات از مرگ نزديك1

  ) بلم آرام چون قويي سبكبار / به نرمي به سر كارون همي رفت2

  فشان نظري از سر رأفتمان گذري از در رحمت / وي ماه در) اي سرو خرا3

  لف شب گونشچنان باقي به سوي ز لم / تعلقّ همباشم رفته از عا) بترسم از چنان روزي كه 4

  يك از ابيات زير مطابق الگوي هجايي زير است؟ وزن كدام - 8

»/ / /           Υ Υ Υ Υ« 

  ااو چندان وفا زين سوي او چندين جفر آن تقصيرها / ز آن سوي اي در عذ ) اي دل چه انديشيده1

  ي، از تو نخواهم گذشتنخواهم نشست / ور تو به تيغم ز) گر تو چو شمعم كشي، از تو ن2

  ) به شكستگان شنيدم كه همي كني نگاهي / به من شكسته آخر، نظرت چرا نباشد3

  ) خواهم كه بدانم من جانا تو چه خوداري / تا از چه بر آشوبي تا از كه بيازاري4

  است؟ نشدهيك از ابيات زير از تكرار يك ركن ساخته  كدام - 9

  از دست رقيبان نتوان كرد به كويت / مگر آن وقت كه در سايه زنهار تو باشم ) گذر1

  ) گوش تويي ديده تويي وز همه بگزيده تويي / يوسف دزديده تويي بر سر بازار بيا2

  ساقي گل چهره نشستيم ) صد خار بلا از دل ديوانه ما خاست / هر روز كه بي3

 خورشيد خواندم به بانگ بلندت) مزن بانگ بر من كه اين است جرمم / كه 4

 
  



  ي بيت زير در كدام گزينه به درستي نشان داده شده است؟وزن عروض -10

  »شعر من زان سوزناك آمد به غم / خاطر گوهر فشانم سوخته است«

  ) فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن2ُ    ) فعلاتن / فعلاتن / فَعلن1ُ

  تنُ / فاعلاتنُ / فاعلاتنُ / فاعلاتنُ) فاعلا4  ) فاعلاتنُ / فاعلاتنُ / فاعلاتنُ / فاعلن3ُ

  نوع استعاره در همه ابيات با شعر زير يكسان است، به جز: - 11

  تاب درخشد شب تراود مهتاب، مي مي«

  نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك

  »شكند خواب در چشم ترم مي ،غم اين خفته چند

  چيند خشك شكر ميي ننگردد شيرين / ورنه قانع ز ) كام حرص است كه از شهد1

  رسد رود غنچه سوار مي كند / سبزه پياده مي كند سرو قيام مي ) باغ سلام مي2

  انصافي است / خنده برق شنيدي به خس و خار چه كرد رويي گردون گله بي ) از ترش3

  ) از لعل تو گر يابم انگشتري زنهار / صد ملك سليمانم در زير نگين باشد4

  وجود دارد.» استعاره«نوعي  ....................اي ها به استثن در همه گزينه -12

  رامش در ناز پرويدهايش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خ) ياقوت جان فز1

  ين آتش كه بر جان من است / سرد كن آن سان كه كردي بر خليل) يا رب! ا2

  تر از اين كنم كه هستم ) گرچه ز شراب عشق مستم / عاشق3

  گيرد ياد / به دام موج ز دريا نهنگ ميم عشق، كاين ص) مكش سر از خط تسلي4

  وجود دارد؟» استعاره مصرحه و مكنيه«در كدام بيت، هر دو نوع  -13

  ) گاهي به دست خواب پيام خيال ده / گه بر زبان باد سلام وفا فرست1

  ) خاكي دلم كه در لب آن نازنين گريخت / تشنه است كاندر آبخور آتشين گريخت2

  وار / زان كه شمعي چون رخش در مجلس اصحاب نيست ز آتش دل سوختم پروانه) پيش رويش 3

  كنند توان خريد / خوبان در اين معامله تقصير مي ) صد ملك دل به سيم نظر مي4

  ؟نداردوجود » اضافه استعاري«در كدام گزينه  -14

  ) مگر به تيغ اجل خيمه بر كنم ورنه / رميدن از دولت نه رسم و راه من است1

  اي دل ما زنجيرپ تو درست و ليكن بسته است / از سر زلف  در آفاق گشاده) 2

  اند جا مشام عقل مشكين كرده بخش دارد خاك كوي دلبران / عارفان آن جان ) نكهت3

  ها كرد ) سحر بلبل حكايت با صبا كرد / كه عشق روي گل با ما چه4

  با توجه به بيت زير كدام گزينه صحيح است؟ - 15

  »ه خار و گل اين باغ بستانيم ماايم / وال ه بر ديوار حيرت دادهينپشت چون آي«

  از نوع مصرحه وجود دارد.» سه استعاره«و » دو تشبيه«) در شعر 2  ) ديوار حيرت اضافه استعاري است و خار و گل تضاد دارد.1

  شاره دارد.) بيت به ناپايداري دنيا ا4  كاملاً يكسان تشكيل شده است.» چهار ركن«) بيت از تكرار 3


